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دانشجویانافزایش سقف وام ازدواج 
ایســنا: رئیس صنــدوق رفاه دانشــجویان 
وزارت بهداشــت از افزایــش ســقف وام 
ازدواج دانشــجویان به ۱۰۰ میلیون تومان و 
افزایش حداقل وام ودیعه مسکن در تهران 
به ۵۰۰ میلیــون تومان از ترم آینده خبر داد 
و گفــت: «میزان این تســهیلات بــا اعمال 
ضرایب مربــوط برای برخی دانشــجویان 
متأهــل می تواند به یــک میلیــارد تومان 
برســد». علی اکبر محمدی با اشاره به تنوع 
خدمات صنــدوق رفاه دانشــجویان ادامه 
داد: «ایــن صنــدوق در حال حاضــر در ۱۹ 
محور مختلف به دانشــجویان تسهیلات و 
وام ارائه می کند و در تلاش است با تقویت 
منابع مالی، دامنــه و کیفیت حمایت های 
رفاهــی از جامعه دانشــجویی را توســعه 
دهد». او با اشــاره به اقدامات انجام شــده 
در حوزه وام ودیعه مســکن دانشــجویان 
افزود: «با حمایت و پیگیری وزیر بهداشــت 
و همچنین دغدغه مندی دکتر حبیبی و دکتر 
دیانــی، مدیرکل دانشــجویی در حوزه رفاه 
دانشجویان، صندوق رفاه توانست بخشی از 
منابع مورد نیاز این حوزه را از سازمان برنامه 
و بودجه و ســتاد ملی جمعیت جذب کند 
کــه این منابع در هیئت امنــای صندوق نیز 
به تصویب رسیده اســت». رئیس صندوق 
رفاه دانشجویان وزارت بهداشت ادامه داد: 
از  انجام شده،  برنامه ریزی های  «بر اســاس 
ترم آینده ســقف وام ازدواج دانشجویان به 
۱۰۰ میلیون تومــان افزایش خواهد یافت و 
حداقل وام ودیعه مســکن در تهران نیز به 
۵۰۰ میلیــون تومان می رســد؛ همچنین با 
اعمال ضرایب مربوط، میزان این تسهیلات 
برای برخی دانشــجویان متأهل می تواند تا 
یک میلیــارد تومان افزایش یابد». محمدی 
از تقویــت حمایت های صندوق  همچنین 
رفاه در حوزه فرزندآوری دانشــجویان خبر 
داد و گفت: «بر اساس برنامه پیش بینی شده 
برای ترم آینــده، برای فرزند اول ۶۰ میلیون 
تومان و برای فرزند دوم و سوم نیز هر کدام 
۸۰ میلیون تومان تســهیلات در نظر گرفته 
شده اســت؛ اقدامی که در راستای حمایت 
از دانشــجویان متأهل و کمــک به کاهش 
بخشی از دغدغه های اقتصادی آنان دنبال 
می شود». او با اشاره به چالش های تاریخی 
حوزه رفاه دانشــجویان گفــت: «حوزه رفاه 
دانشجویی طی ســال های گذشته با نوعی 
کمبود مزمن ســرمایه گذاری و محدودیت 
مســتمر منابع مالــی مواجه بوده اســت؛ 
بــا این حال، طی ســال های اخیر و با توجه 
بــه اهتمــام مســئولان وزارت بهداشــت، 
به ویژه وزیر بهداشــت و معــاون فرهنگی 
و دانشــجویی وزارتخانــه، رونــد توســعه 

زیرساخت های رفاهی شتاب گرفته است».

 D در مدارسمکمل یاری آهن و ویتامین
ایسنا: رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت 
خانواده و مدارس وزارت بهداشــت با بیان 
اینکه هــدف برنامــه مکمل یــاری آهن و 
ویتامیــن D کاهش کمبــود ریزمغذی ها در 
جمعیت دانش آموزی است، گفت: «پوشش 
توزیــع مکمل برای قرص آهــن بیش از ۹۰ 
درصــد و برای ویتامین D بیش از ۸۰ درصد 
است». رضا ســعیدی درباره اجرای برنامه 
مکمل یاری در مدارس ادامــه داد: «برنامه 
مکمل یاری آهن و ویتامیــن D از مداخلات 
پیشــگیرانه وزارت بهداشــت برای کاهش 
کمبود ریزمغذی ها در جمعیت دانش آموزی 
است. هدف برنامه مکمل یاری صرفا توزیع 
قرص در مدارس نیست، بلکه یک مداخله 
پیشــگیرانه جمعیت محــور بــرای کاهش 
کمبودهای تغذیه ای در دوره ای حســاس از 
رشد است». این پزشــک ادامه داد: «اجرای 
مؤثر برنامه نیازمند همکاری وزارتخانه های 
بهداشــت و آموزش و پــرورش و همچنین 
مــدارس، مراقبیــن ســلامت، خانواده ها و 
رعایت دســتورالعمل های اجرائی، آموزش 
صحیــح دانش آمــوزان و پایــش اجــرای 
برنامه است. وزارت بهداشت نیز اجرای این 
برنامه را در کنار ســایر مداخلات تغذیه ای، 
در راســتای ارتقای ســلامت و پیشگیری از 
مشکلات ناشی از کمبود ریزمغذی ها دنبال 
می کند. همچنین اجرای مدرســه محور این 
برنامه، دسترســی عادلانه تر دانش آموزان 
به مداخلات پیشــگیرانه را فراهم و امکان 
پوشــش گروه بزرگــی از جمعیت نوجوان 
کشــور را در یــک بســتر منظــم و تحت 
نظارت نظام ســلامت فراهــم می کند». او 
درباره جزئیات برنامــه مکمل یاری با آهن 
توضیح داد: «مکمل یاری آهن عمدتا برای 
دانش آموزان دختر دوره متوســطه اول و 
دوم با هدف پیشگیری و کنترل کمبود آهن 
و کم خونی فقــر آهن اجرا می شــود؛ زیرا 
دوران نوجوانی، رشــد سریع و در دختران، 
شروع قاعدگی، از عوامل افزایش دهنده نیاز 

به آهن هستند». 

توسعه ایگذار ناگزیر از بانکداری محافظه کار به بنگاه سازی 
در چنین فضایی، اقتصاد کشور دیگر فقط با مسئله حفظ تولید موجود  

روبه رو نیســت؛ بازســازی سرمایه ازدســت رفته و ایجاد ظرفیت های 
تولیدی تازه، به ضرورتی هم زمان و حیاتی تبدیل شده است. در سمت 
دیگر این معادله، شــبکه بانکی خصوصی قــرار دارد که به  عنوان یک 
بنگاه اقتصادی باید پاسخ گوی سهامداران حقیقی و حقوقی خود و مسئول سلامت 
ترازنامه اش باشــد، اما هم زمان به دلیل ماهیت بدهی هایش (ســپرده های مردم)، 
شکســت آن می تواند ثبــات کل اقتصاد را به لــرزه درآورد. تناقض از جایی عمیق تر 
می شود که بانک درباره بخش مهمی از تخصیص منابعش اختیار کامل ندارد. نرخ 
تســهیلات صرفا برآمده از قیمت گذاری ریسک و هزینه جذب سپرده نیست و حجم 
عظیمی از اعتبارات به صــورت تکلیفی تخصیص می یابد؛ تا جایی که فقط در نیمه 
نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سرفصل هایی نظیر 
ازدواج و فرزندآوری پرداخت شــده است. هرچند سنجش دقیق بار این رقم نیازمند 
محاســبه سهم آن از کل تســهیلات همان دوره اســت، اما مقیاس آن نشان دهنده 
تحمیل یارانه های پنهانِ سیاســت های حمایتی بر ترازنامه بانک هاســت. در بخش 
تولید نیز ماجرا چندان متفاوت نیست؛ نزدیک به ۸۸ درصد تسهیلات بخش صنعت 
در۱۰ ماه نخست ســال ۱۴۰۴ صرف «سرمایه در گردش» شده است. بررسی ها نشان 
می دهد این الگو مختص بحران اخیر نیست، بلکه عارضه ای ساختاری است که امروز 
به اوج رسیده و توان اعتباری شبکه بانکی را در ایستگاه «بقا» متوقف کرده است. در 
اقتصادی با تورم بالا، تخصیص وام الزاما به تشــکیل سرمایه ختم نمی شود؛ چراکه 
فعال اقتصادی ممکن اســت به جای پذیرش ریسک ســاخت یک خط تولید، خرید 
دارایی های تورم پناه نظیر ارز و ملک را ترجیح دهد. همان طور که استیگلیتز و وایس 
در تحلیل جیره بندی اعتبار اثبات کردند، در شرایط اطلاعات نامتقارن، دستکاری نرخ 
بهره یا قرارداد بدهی به تنهایی قادر به هدایت اعتبار نیســتند و برخوردهای پلیسی 
و قضائی نیز هرگز نمی توانند جایگزین انگیزه های اقتصادی شــوند. در این بن بست 
انباشت ســرمایه، ایده مداخله مالکیتی بانک ها مطرح می شود؛ اما نه به  عنوان یک 
قاعده عمومی، بلکه به  عنوان آخرین پله از یک «نردبان ابزارها». اگر وام عادی، تأمین 
مالی پروژه ای، ظرفیت بازار ســرمایه، بانک توسعه ای  یا تضمین شفاف دولت بتواند 
قید اصلــی یک پروژه را رفع کند، مطلقا دلیلی بــرای ورود بانک به عرصه مالکیت 
وجود ندارد. اما اگر در یک پروژه حیاتی، تشخیص نهاد مستقل و متخصص نشان داد 
مانع اصلی، فقدان یک ســرمایه گذار راهبر است، می توان این مداخله را ارزیابی کرد. 
در اینجا باید مرز روشــنی میان دو مفهوم کشید؛ نخست، «بنگاه داری» که به معنای 
انباشت دارایی های موجود برای سفته بازی است  و در نقطه مقابل، «بنگاه سازی»  که 
شامل مشــارکت موقت در ایجاد ظرفیتی است که پیش تر وجود نداشته و هم زمان 
دارای توجیه اقتصادی و «اثر افزوده» برای رفع یک گلوگاه ملی است. ارجاع به نظریه 
الکساندر گرشنکرون در توسعه صنعتی نیز دقیقا به همین معناست: وقتی نهادهای 
اصلی تأمین ســرمایه کار نمی کننــد، بانک ها می توانند موقتا به  عنــوان «جایگزین 
نهادی» جور آنها را بکشــند.  این به معنای اثبات برتری ابدی بانک محوری نیســت، 
بلکه فرضیه ای اســت که باید در شرایط خاص آزموده شود. قوانین جاری نظیر مواد 
۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید نیز برای مهار بنگاه داریِ رانتی پابرجا هستند (هرچند 
برای فضایی با واقعیت های کاملا متفاوت طراحی شده اند). هدف این یادداشت، لغو 
این قوانین نیســت، بلکه تعریف یک استثنای حقوقی کاملا محدود و پروژه محور در 
دل همان چارچوب است. با این اوصاف، مخالفان به درستی بر خطرات رانت و فساد 
تأکید می کنند؛ اما آیا نمی توان این ایده را از یک رانت بالقوه به ابزاری کنترل شده تبدیل 
کرد؟ آیا نمی توان صدور مجوز را از یک چک ســفیدامضا، به مجوزی کاملا مشروط 
تقلیل داد و شــرط ورود را به احراز قطعی «صلاحیــت بانک» در حوزه های کفایت 
سرمایه، نقدینگی و شفافیت مالکیت گره زد؟ آیا نظارت بر عملکرد بانک ها عملی تر 
از نظارت بر ابربدهکاران بانکی نیست؟ از سوی دیگر، گزاره عامیانه «پروژه باید با پول 
سهامدار ساخته شود، نه سپرده مردم»، از منظر ترازنامه ای توهمی بیش نیست؛ زیرا 
پول در ترازنامه قابلیت برچسب گذاری ندارد. حال که نمی توان ریال سپرده گذار را از 
ریال ســهامدار تفکیک کرد، راه حل جایگزین چیســت؟ راه حل، کنترل شدت درگیری 
بانک در پروژه اســت. به همین دلیل باید با الهام از استانداردهای احتیاطی بازل که 
وزن های ریسک سنگینی (تا هزارو  ۲۵۰ درصد) برای سرمایه گذاری های تجاری قائل 
اســت، میزان مواجهه پروژه را نسبت به سرمایه نظارتی بانک به  دقت محدود کرد و 
با الزام به تأســیس شرکت پروژه یا ســپردن اجرای آن به شرکت های سهامی عام، با 
نظارت بورسی شفافیت جریان وجوه را تضمین کرد. بله، واضح است که اجرای چنین 
ایده ای، حتی با وجود ســخت گیرانه ترین شروط نظارتی، خالی از مخاطره نیست؛ اما 
واقعیت این است که سیاست گذاری در اقتصاد امروز ایران، دیگر انتخاب میان گزینه 
«خوب» و «ایدئال» نیست، بلکه انتخابی ناگزیر میان «بد» و «بدتر» است. تداوم روند 
منفی تشکیل ســرمایه ثابت، به  معنای واقعی کلمه در حال بلعیدن امکانات تولید 
و فرسایش زیرساخت های حیاتی مملکت است. هم زمان، با تشدید محدودیت های 
فروش نفت و تنگنای تحریم ها، شــریان درآمدهای دولت به شدت در حال انقباض 
اســت و نمی توان به نجات اقتصاد از مسیر بودجه های عمرانی و دولتی امید بست. 
از ســوی دیگر، در محیطی با نرخ واقعی ســود پایین و انتظارات تورمی شدید و نبود 
امنیت ســرمایه گذاری، افزایش اعتبار الزاما به ســرمایه گذاری مولد ختم نمی شود و 
می تواند تقاضا برای دارایی های تورم پناه مانند ارز، طلا و ملک را تقویت کند؛ مسیری 
که از طریق فشار بر بازار دارایی و نرخ ارز می تواند بی ثباتی قیمت ها و انتظارات تورمی 
را تشدید کند. در چنین بن بست چندلایه ای، عبور از بحران نیازمند شجاعت و درایتی 
ویژه در سطح تصمیم گیری است. در شرایط جنگی و اقتصاد تحت محاصره، پافشاری 
انفعالی بر قواعد دوران ثبات، نه نشانه علم باوری، بلکه نوعی فرار از واقعیت است. 
اقتضای عبور از جنگ، «تعقل ریســک پذیر» است، نه «محافظه کاری فلج کننده». در 
اقتصادی که بحران تشــکیل سرمایه به استهلاک پرشــتاب زیرساخت ها انجامیده، 
سیاســت گذاری نمی تواند صرفا دست روی دســت بگذارد و منتظر بازگشت شرایط 
ایدئال بماند. طراحی محتاطانه، زمان دار و مشروط یک مدل دوم بهینه برای هدایت 
منابع از تله «بنگاه داری رانتی» به ســمت «بنگاه ســازی توســعه ای»، همان تعقل 
ریسک پذیری است که در جنگ اقتصادی امروز، نمی توان آن را به سادگی از روی میز 

سیاست گذاری کنار گذاشت.

بازسازی گفتمان پایداری در بستر دیپلماسی
نتیجه گیری: با بررســی تحلیل محتوای متن سخنرانی، به نظر می رسد 
سخنرانی پزشــکیان فراتر از یک نطق دیپلماتیک معمول، یک عملیات 
گفتمانی چندلایه است. راهبرد اصلی آن، بازسازی روایت ایران از «عامل 
بی ثباتی» به «قربانی تروریسم» و از «تهدید» به «مدافع» و توجیه جنگ 
متقابل ایران علیه کشورهای مهاجم، بستن تنگه هرمز و شلیک موشک به پایگاه های 
آمریکایی در کشــورهای منطقه اســت. این بازســازی از طریق طرح استانداردهای 
دوگانه، اســتناد به اصول اخلاقی جهان شمول و ارائه فرمول «پایداری؛ دیپلماسی» 
انجام شده است. دقیقا همین جاست که پزشکیان در مجمعی که سال هاست به نام 
صلح بین الملل بنا شده، صریح ترین تهدید نظامی ایران را با ظریف ترین شکل به دنیا 
تلقین می کند، آنجا که می گوید: «یا همه امنیت را با هم می ســازیم یا همه ناامنی را 
تحمل خواهیم کرد». سخنرانی او هم زمان دو کارکرد را ایفا می کند: تقویت انسجام 
داخلی در برابر تهدید خارجی  و گشــودن فضای دیپلماتیک برای مذاکره مشــروط. 
این ترکیب، نشان دهنده درک جدید ایران از الزامات هم زمان پایداری و دیپلماسی در 
شــرایط جنگی است. اما آنچه علاوه بر این ســخنرانی از او انتظار می رود، طراحی و 
اجرای فرایندی است که نتایج آن هم زمان بتواند پایداری و دیپلماسی را به امنیت و 
توسعه ایران تبدیل کند. این مأموریت دشوار او، همفکرانش و نظام اداری و سیاسی 
است که او در رأس آن است. این مأموریت آن قدر مهم است که ایران را یا در یک پیچ 

تاریخی یک قرنه به جلو می راند یا در درون گرداب خود گرفتار می  کند.

گزارش «شرق» از زندگی بازنشسته هایی که میان هزینه  درمان، مخارج زندگی و کمک به فرزندان، در فشار اقتصادی  هستند

سالمندی با جیب خالی

خبر یادداشت

جامعهجامعه

 نیلوفر حامدی: ســال های ســالمندی و بازنشستگی برای 
نســلی که دهه ها کار کرده، قرار بود دوره آرام تری باشــد. 
اما بالارفتن مداوم قیمت ها، این تصویر را برای بخشــی از 
سالمندان تغییر داده اســت. قرار نیست آنها هم شبیه به 
خیلی از سالمندان دنیا در تورهای گردشگری ثبت نام کنند 
و با تعدادی زن و مرد همســن و سال خود، پس انداز یک 
عمر کار و زحمتشــان را خرج ســفر و دیــدن دنیا کنند. یا 
قرار نیســت هر آخر هفته میزبان بچه ها و نوه ها باشــند و 
میهمانی بدهند. حتی قرار نیســت در خانه بنشــینند و از 
خدمات یک پرستار اســتفاده کنند و حتی اگر بدن سالمی 
ندارند، خیالشــان راحت باشــد که کســی هســت از آنها 
مراقبت کند. اگر بازنشسته باشند، روز دریافت حقوق برای 
بسیاری از آنها، روزی برای نفس راحت کشیدن نیست. اگر 
هم بیمه ای در کار نباشــد که احتمالا شرایط دشوارتر هم 
می شــود. در میان ســالمندانی که برخی از آنها همچنان 
به فرزندانشــان کمــک می کنند، بعضی بایــد هزینه های 
درمانشــان را تأمین کنند و خــرج روزانه و خورد و خوراک 
هم حالا دیگر برای همه ســنگین شــده اســت، دهه های 
پایانی زندگی، روی ســخت خود را به آنها نشان می دهد. 
برخی از آنها حتی مجبورند به کارشان ادامه دهند و برخی 
دیگر پس از بازنشستگی، شغلی جدید در پیش گرفته اند.

اعداد بزرگ تر از زندگی
اعداد رســمی، اندازه درآمد این گروه و سرعت افزایش 
قیمت هــا را در کنار هم نشــان می دهند. ســازمان تأمین 
اجتماعی اعلام کرده حداقل مستمری این سازمان در سال 
۱۴۰۵، با افزایش ۶۰درصدی، ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ 
تومان شــده است. مستمری سایر سطوح نیز ۴۵ درصد به 
اضافه مبلغ ثابت یک میلیــون و ۵۵۸ هزار و ۶۴۷ تومان 
افزایش یافته اســت. در صندوق بازنشستگی کشوری نیز 
حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران دارای ۳۰ سال 
سابقه خدمت در سال ۱۴۰۵، ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
اعلام شده است. فصلنامه آماری بهار امسال این صندوق، 
تعــداد حقوق بگیران را یک میلیون و ۷۹۲ هزار و ۹۲۹ نفر 
اعلام کرده و میانگین ســن حقوق بگیران فعلی را ۶۶ سال 
دانسته است. در طرف دیگر معادله، قیمت ها ایستاده اند. 
بر اســاس داده های مرکز آمار ایران، تورم سالانه در اسفند 
۱۴۰۴ به ۵۰.۶ درصد رسید و شاخص قیمت مصرف کننده 
نسبت به اســفند ســال قبل ۷۱.۸ درصد بیشتر شد. تورم 
ماهانه گروه خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات نیز ۸.۶ 
درصد گزارش شد. این ارقام را اگر از جدول های اقتصادی 
بیرون بیاوریم و به زندگی روزمره ببریم، شکل دیگری پیدا 
می کننــد. مثل وضعیتــی که این روزها، «آقــا رضا» با ۶۷ 
سال سن تجربه می کند. او که سال ها برای چنین روزهایی 
پــول کنار گذاشــته بود، در موقعیتی دشــوار قــرار گرفته 
است. پسرش در آستانه ازدواج است و خانواده باید برای 
مراســم آماده شــوند. اما هزینه های برگزاری این مراسم 
از تصور او خارج اســت: «از همان ابتدا قرار نبود جشــن 
مفصلی برگزار کنند. تعداد میهمان هــا را پایین آورده اند، 
به دنبال تــالار ارزان تر گشــته اند و خریدهای غیرضروری 
را کنار گذاشــته اند. با این حال، فهرســت هزینه ها هر بار 
طولانی تر از چیزی می شود که تصور می کردند. هم پسرم 
و هم عروســم بچه های خوب و ســالم و قانعی هستند. 
چیز زیــادی از من نمی خواهند اما مــن هم نمی توانم که 
فقط بــه میهمانی آنها بروم. ۲۰ ســال پیش که به چنین 
روزی فکــر می کردم، انگار دنیــا را به من داده بودند. حالا 
اما شبیه عذاب شده اســت». تالار یک رقم دارد، غذا رقم 
دیگری. لباس، آرایش، عکاسی و فیلم برداری و رفت وآمد 
را هم کــه اضافه کنید، عدد نهایی دیگر شــبیه بودجه ای 
نیســت که یک خانواده بازنشسته بتواند به سادگی از پس 
آن بربیایــد: «قیمت ها حتی فرصــت برنامه ریزی دقیق را 
هم نمی دهند. یعنی همین روزها هم که پســرم و عروسم 
برای گرفتن قیمت ها که مراجعه می کنند، مدام این پاسخ 
را می شنوند که هزینه نهایی ممکن است بیشتر شود. حتی 
وقتــی می خواهند قرارداد با مثلا تــالار ببندند هم به آنها 
می گویند درصدی افزایش قیمت ممکن اســت به هزینه 
اضافه شــود». آقا رضــا از خیلی چیزهــا زده تا پس انداز 
مناســبی برای چنیــن روزی کنار بگذارد امــا هنوز خیلی 
عقب است: «لباس نمی خرم، نه فقط من، که همسرم هم 
این طور است. تفریح خاصی نداریم جز اینکه گاهی اوقات 
که آن دختر دیگرم و همســرش درگیر هســتند، از نوه مان 
مراقبت می کنیم. حتی موارد ضروری مثل تعویض عینک 
همســرم را هم به تعویق انداخته ایم که این مراسم برگزار 

شــود. حالا اما اصلا نمی دانم در نهایت بتوانم عروســی 
برای پسرم بگیرم یا نه». نگرانی اصلی اش اما چیز دیگری 
اســت؛ او نمی خواهد پسرش شروع زندگی را با این تصور 
آغاز کند که خانواده نتوانســته اند کمکی به او کنند: «من 
دست تنها زندگی ام را ساختم. کسی را نداشتم. بچه بودم 
که پدرم را از دســت دادم و مادرم هم که توانی نداشــت. 
اما آن سال ها می شد رشــد کرد. کار کردم و بالاخره خانه 
و ماشــین و زندگی ســاده ای برای خودمان ساختم. حالا 
دلم نمی خواهد پسرم هم این بی پناهی را تجربه کند. آدم 
یک عمر کار می کند که اگر روزی بچه اش احتیاج داشــت، 
دســتش خالی نباشــد. حالا اما همان پس اندازی که قرار 
بود پشتوانه ســال های بازنشستگی باشد، بخشی از هزینه 

یک روز مهم خانوادگی خواهد شد».
ایــن اتفاق بــرای خانواده هــای ایرانی پدیــده تازه ای 
نیســت. والدین اغلب در ازدواج فرزندانشــان نقش مالی 
دارند. تفاوت اینجاســت که وقتی والد به سن بازنشستگی 
رســیده و درآمدش دیگر مثل ســال های اشتغال افزایش 
نمی یابد، تأمین این هزینه می تواند مستقیم از ذخیره مالی 
دوران ســالمندی کم کند. دقیقا همیــن جایی که الان آقا 
رضا ایســتاده است. از یک  ســو حفظ اندوخته ای که برای 
ســال های آینــده لازم دارد و کمک به فرزنــدی که اکنون 
در آســتانه تشــکیل خانواده اســت. بــرای «مریم خانم» 
اما هزینه هــای زندگی از جای دیگری فشــار می آورند. او 
دیابت دارد و سال هاســت با دردهای شدید مفصل زندگی 
می کنــد. دارو برایش خرید ماهانه نیســت کــه بتواند در 
صورت گرانــی، مدتی کنار بگذارد. بخشــی از داروها باید 
مرتــب مصرف شــوند. اما حالا پیداکــردن بعضی داروها 
خودش به دردســر تبدیل شــده اســت. ممکن اســت به 
داروخانــه مراجعــه کند و دارو موجود نباشــد. باید جای 
دیگری را امتحان کند. اگر پیدا شود، نوبت به حساب کردن 
قیمت می رســد. او می گوید قبلا وقتی پــول کم می آورد، 
می توانســت از بعضی خریدهای غیرضــروری صرف نظر 
کند. حالا بسیاری از هزینه هایش قابل حذف نیستند: «من 
که نمی توانم در آستانه ۷۰ســالگی دارو مصرف نکنم. یا 
غذا نخــورم. هزینه درمان یک ســالمند بیمار مثل من به 
قیمت روی جعبه دارو محدود نمی شــود. ویزیت پزشک، 
آزمایش های دوره ای، رفت وآمــد و داروهای مختلف، هر 
ماه ســهمی از درآمد من را مصــرف می کنند. این طور هم 
نیســت که یک بار این هزینه ها را بکنم و تمام شــود. مدام 

این چرخه تکرار می شود».

درآمد ثابت؛ هزینه های بی ثبات
در کنار درمان، هزینه خوراک هم بالا رفته اســت. طبق 
گزارش مرکز آمار، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفند 
۱۴۰۴ فقــط در یک ماه ۸.۶ درصد افزایش قیمت داشــته 
اســت. این افزایش قیمت ها با آغاز ســال جاری هم مدام 
در شیب رو به بالا بود. برای خانواده ای که درآمدش ثابت 
اســت، افزایش قیمت مواد غذایی به سرعت خودش را در 
خریدهای روزانه نشان می دهد. برای سالمندی که هزینه 
درمان دائمی هم دارد، فشــار می تواند بیشــتر شود. مریم 
خانم گاهــی از فرزندانش کمک می گیــرد: «خیلی حس 
بدی اســت. هیچ دوست نداشتم سر پیری سربار فرزندانم 
باشــم. اما چاره ای نیســت. می دانم که آنها هم مشکلات 
خودشــان را دارند و اوضاع اقتصادی آن قدر خراب است 
کــه از ما بهتران هم زیر بار هزینه ها کمر خم کرده اند، چه 
رسد به ما که طبقه متوســط این جامعه هستیم. دوست 
دارم دیــدار با بچه هایم حول حرف هــای معمول زندگی 
باشــد، نه اینکه هر ماه دربــاره هزینه دارو صحبت کنیم». 
«آقا کاظم» هم بازنشســته اســت، اما ســبک زندگی اش 
چندان شبیه چیزی نیست که پیش تر از بازنشستگی تصور 
می کــرد. در دوران جوانــی معلم بود، زندگــی بدی هم 
نداشت، اما هر سال که گذشــت، اوضاع برایش سخت تر 
شــد. او حالا و بعــد از عبــور از دهه ششــم زندگی اش، 
مجبور شــده دوبــاره کار کند. پشــت فرمان می نشــیند و 
مســافر جابه جا می کند. دختر و پســرش هم که در خانه 
هســتند هر دو شــاغل اند. با این حال، درآمد سه نفر برای 
مخارج خانه کافی نیســت. اجاره، قســط و هزینه خورد و 
خــوراک، بخش زیادی از درآمد خانوار را مصرف می کنند. 
حقوق بازنشســتگی کاظم برایش کافی نیست، به همین 
دلیل  بعد از ســال ها کار رســمی، دوباره وارد کاری شــده 
کــه درآمدش روزبه روز تغییر می کند: «مسافرکشــی البته 
درآمــد خالص نیســت. بنزین، تعمیر خودرو و اســتهلاک 
باید از درآمد کم شــود. بعضی روزها مسافر بیشتر است و 

بعضی روزها کمتر. اما برای من و خانواده ام همین درآمد 
اضافه می تواند تفاوت میان پرداخت شــدن و عقب افتادن 
یک قسط باشــد. زمانی تصور می کردم بازنشستگی یعنی 
صبح ها دیگر مجبور نباشــم ســاعت مشــخصی از خانه 
بیــرون بزنم. امــا حالا برنامه  عوض شــده اســت. وقتی 
اجاره و قســط داری، بازنشســته بودن به تنهایی خرجت را 

نمی دهد».
داســتان کاظــم البته به ایــن معنی نیســت که همه 
ســالمندان برای تأمین معــاش دوباره ســر کار می روند. 
شــرایط اقتصادی خانوارها با هم متفاوت اســت. بعضی 
صاحبخانه اند، بعضی فرزندانی ندارند که از آنها حمایت 
مالی کنند و بعضی نیز هزینه درمان بالایی ندارند. اما برای 
گروهی دیگــر، حقوق بازنشســتگی به تنهایی جواب گوی 
مجموع مخارج نیست. آمار صندوق بازنشستگی کشوری 
نشــان می دهد فقط در این صندوق نزدیک به ۱.۸ میلیون 
نفــر حقوق بگیر وجود دارد. میانگین ســن آنها ۶۶ ســال 
است. این جمعیت بزرگی است که بخش قابل توجهی از 
درآمد ماهانه خود را از نظام بازنشستگی دریافت می کنند. 
حداقل مستمری تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ به بیش از 
۱۶.۶ میلیون تومان رسیده است. حداقل حقوق بازنشسته 
دارای ۳۰ ســال ســابقه در صندوق بازنشستگی کشوری 
نیز ۱۶.۸ میلیون تومان اعلام شــده است. در همان حال، 
مرکز آمار تورم ســالانه اســفند ۱۴۰۴ را ۵۰.۶ درصد اعلام 
کرده اســت. این اعداد به تنهایــی نمی گویند قدرت خرید 
هر بازنشســته دقیقا چقدر تغییر کرده اســت؛ سبد هزینه 
هر خانوار متفاوت اســت. اما فاصلــه میان درآمد ثابت و 
قیمت هایی که مرتب تغییر می کنند، در روایت های روزمره 

خود را نشان می دهد.

فراموشی سالمندی
مریم کوشا، فارغ التحصیل مقطع دکتری رفاه اجتماعی 
از دانشــگاه علامــه طباطبایــی، در پژوهشــی پیرامــون 
سیاســت گذاری در حوزه سالمندان نوشته است: «با توجه 
بــه جمعیت رو به رشــد ســالمندی در کشــور، توجه به 
نیازهای اجتماعی ســالمندان همچون سلامت اجتماعی 
و اتخاذ سیاست های بهینه و کارآمد در این زمینه ضرورت 
دارد. از جمله وظایف دولت ها، سیاســت گذاری مناســب 
برای تأمین ســلامت اجتماعی ســالمندان برای پیشگیری 
از آســیب های اجتماعی اســت که بازنگــری در الزامات 
سیاستی سلامت اجتماعی سالمندان را ضروری می  کند». 
او می گوید  نتایج این پژوهش خلأهای جدی در این حوزه را 
نمایان می کند: «خلأ اساسی در متن سیاست های معطوف 
به سلامت اجتماعی سالمندان خود را نشان داد. به طوری 
 که سیاست های دولت گرای ســالمندی، اقتصادی محور و 
فارغ از اولویت دهی به نیاز ســالمند امروز است. همچنین 
ابعاد اجتماعی سلامت بسیار کم رنگ دیده شد». به گفته 
او، ساماندهی در زمینه سلامت اجتماعی سالمندان باید به 
طور جدی در برنامه ریزی ها لحاظ شــود: «در امور مربوط 
به ساماندهی سلامت اجتماعی سالمندان، نیاز به قوانین 
کارآمد و به روز، ترســیم الگو به دور از سیاست گذاری های 
ســلیقه ای است. لازم اســت سیاســت های جمع گرایانه 
با اولویت دهــی مبتنی بر نیــاز گروه هدف (ســالمندان) 
و بــا تســهیلگری دولــت در مســاعدت ســایر ارگان ها و 
نهادهای غیردولتی همتا در راســتای پوشش دهی تمامی 
شاخص های ســلامت اجتماعی همراه شود». علی اصغر 
ســعیدی، مدیر ســابق گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی 
دانشــکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز تأکید می کند 
اساسا جامعه فعلی اصلا صدای سالمندان را نمی شنود: 
«امروزه تحت تأثیر تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
زیســت ســالمندان به امری پروبلماتیک تبدیل شده ولی 
همچنان مســئله ســالمندی در ســاحت سیاست گذاری 
برســاخت نمی شــود و سیاســت های اجتماعی حمایتی 
متناسب با سالمندان وجود ندارد». او که پیش تر مقاله ای 
تحت عنوان طردشدگی سالمندی را نوشته بود، دراین باره 
می گوید: «فقــدان سیاســت های مراقبت از ســالمندان، 
حاشیه ای بودن نگاه جنســیتی به سیاست های اجتماعی 
سالمندان، نبود سیاست های سالمندی فعال و دوست دار 
سالمندان  و حاشــیه ای بودن مشکلات سالمندان روستایی 
نیز از خلأهای سیاســتی در این حوزه است. از طرف دیگر، 
شــرایط اقتصادی کشــور ما در حال حاضر سبب می شود 
سالمندان یک قشر کاملا غیرمولد باشند. حال آنکه در حال 
حاضر کشورهای توســعه یافته دنیا حتی روی شغل های 

خانگی وابسته به سالمندان سرمایه گذاری کرده اند».
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